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ابتدا درگذشــت بزرگمرد فرهنگ ســازِ 
ایــران، شــادروان  اخیــر  چند دهــه 
امیرهوشــنگ ابتهــاج معــروف بــه

همــه   خدمــت  را  ســایه  الــف.  ه. 
و  موســیقی  و  شــعر  دوســتداران 
حافظ شناســی و مســائل فرهنگی از 
صمیم قلب تســلیت عرض می کنم. اگرچه به قول معروف عمرِ پربار و پربرکتی داشتند، 
ولی با وجود این باز هم انسان بنا بر عواطف انسانی متأثر می شود. من در اینجا، خاطره ای 
از این بزرگمرد عرصه فرهنگ خدمت خوانندگان گرامی نشریه «شرق» عرضه می دارم:

ابتدا بگویم که از اوایل انقلاب با مرحوم ســایه دوســتی داشــتیم. گاهی ایشــان به 
منزل ما می آمدند و گاهی من می رفتم منزل ایشــان و دربــاره حافظ بحث می کردیم و 
ســی ســال پیش بود که در اوج کارهای تفســیر حافظ بودند و در نهایت به نام «حافظ 
به ســعی ســایه» منتشــر شــد، در دو قطع وزیری و قطع رحلی کوچك یا همان رحلی 
دو وزیری. من درباره حافظِ ســایه سه مقاله نوشته ام و گاهی هم از خودم تعجب کردم 
که چرا ســه مقاله نوشــتم، اصلا رسم نیست و سابقه ندارد کســی بر کتابی هرقدر هم 
مهم، ســه بار بنویســد. البته این مقالات را در فاصله های چندساله نوشتم و آخرین آنها 
«حافظ به ســعی ســایه پس از پانزده سال» بود و یادم اســت نقد اول در «کلك» چاپ 
شــد. درباره حافظ سایه، هم نوشتم و هم صحبت کردم و ازاین رو اینجا فقط می خواهم 
خاطره ای تعریف کنم که از یك  ســو باعث تأثرم شــد و از ســویی در نهایت نیك انجام 
بود و ختم به خیر شــد. ماجرا مربوط به یك ســخنرانی در بنیاد ایران شناســی است که 
مرحوم دکتر حسن حبیبی، سازمان و ســاختمان ایران شناسی پیشرفته را بنیاد گذاشتند. 
آنجا ســخنرانی های ماهانه برگزار می شد و اعضای فرهنگســتان هم شرکت می کردند 
و من هم شــرکت می کردم. این بار نوبت ســخنرانی دکتر انوری بود. ایشــان درباره این 
صحبت کرد که حافظ را یك کاســه کنید و به تعبیری یك حافظِ ملی و نهایی دربیاورید. 
ســه حافظ را هم با خودشــان آورده بودند: تصحیح استاد سایه بود و تصحیح شادروان 
خانلــری و تصحیح بنده. البته باید جای حافظِ قزوینی و دکتر غنی را هم خالی کنیم که 
حافظِ بسیار مهمی است و از وقتی تصحیح حافظ آغاز شد، کاری بزرگ تر از آن نداشتیم 
و خیلی ها از جمله دکتر محمدعلی اســلامی و شــاید بنده هم تا پیش از حافظِ ســایه 
فکر می کردیم بهترین تصحیح حافظ باشــد. اما حافظِ سایه ختم سخن بود، یعنی حُسن 
ختام تصحیح دیوان حافظ بود که با ۳۱ نســخه تصحیح کرده بودند. از ایشــان پرسیدم 
چقدر کار کردید؟ لبخندی زدند، فکری کردند و گفتند چهل سال و اخیرا ده سال! در این 
ســالیان عده ای از دوستانشان هم یاری می کردند که برتر از همه، استاد دکتر محمدرضا 
شفیعی کدکنی بودند که مشــاوره های خوبی به ایشان می دادند و راهنمایی های خوبی 
می کردند و شعرهای عربی دیوان حافظ را هم به فارسی و هم شعر فارسی ترجمه کرده 

بودند که در جای خود خدمت قابل توجهی بود.
باری، از خاطره دور نشــویم. بعد از ســخنرانی آقای انوری، یکی حرف زد و من هم 
اجازه گرفتم و نظرم را درباره پیشــنهاد ایشــان گفتم که با ایشــان خیلــی موافقم و اگر 

خدمتی از من بربیاید شــخصا انجام می دهم، اســتاد سایه هم هســتند، استاد نیساری 
هســتند و چند حافظ شــناس دیگر را هم نام بردم از جمله دکتر اصغر دادبه که ممکن 
اســت حافظ تصحیح نکرده باشــند اما از حافظ شناسان برجسته  ما هستند. در آنجا یك 
جمله باعث اشــتباه شــد و اینکه کار بالا گرفت سر یك کلمه بود. من گفته بودم من این 
حواشــی مربوط به سایه را خوب متوجه نمی شــوم و چون از رفتگان هم یاد می کردم، 
خبرنگاری گویا «مربوط به ســایه» را «مرحوم سایه» شنیده بود و در مطلبش آورده بود 
و حتی تلویزیون هم آن شب گفته بود «شادروان سایه»! و شهر پر شده بود. بعد محمد 
زهرایی، دوســت نزدیك ایشان و ناشر آثارشان -که ایشان هم فوت شدند- با من تماس 
گرفت و پرســید موضوع چیست. گفتم چه موضوعی! گفت تو گفتی مرحوم سایه! بعد 
گفت آقای ابتهاج در تهران یا آلمان هســتند، چون ایشان مرتب بین آلمان و تهران سفر 
می کردند و خانواده شــان گویا در آلمان بودند و خودشان در تهران منزلی داشتند و زیاد 
بــه تهران می آمدند و همه آثارشــان هم کــه در تهران چاپ می شــد. گفتم من نگفتم 
مرحوم سایه! گفت همه گفتند شما گفتید! گفتم دلیل محکمه پسند بیاورند، گفت بیاور! 
گفتم اگر من این کلمه را گفته بودم، تکان دهنده بود، ســایه مرد فرهیخته فرهنگ ســاز 
بزرگی اســت، این نبود که فوت کند، صد صدوپنجاه نفر شــنونده آن مجلس گوش کنند 
و هیچ کس برایش ســؤال نشود، نپرسد، تکان نخورد، بعید است چنین چیزی گفته باشم 
کسی آنجا دست بلند نکرده باشد بپرسد مگر خدای نکرده برای آقای سایه اتفاقی افتاده! 
و من بگویم نخیر، بنده با ایشــان در ارتباطم، چنین چیزی نیســت. گفتم این به نظر من 
دلیل محکمه پسندی است، گفت شاید محکمه پسند باشد اما خبر در شهر پر شده! گفتم 
خداوندا یاری کن، و همان وقت یاری ای به دلم افتاد و از اسمِ سایه یك مضمون خوش 
رباعی به ذهنم آمد و گفتم آقای زهرایی من یك رباعی گفتم که امیدوارم مسئله را حل 

کند، شما زحمت بکشید به آقای سایه برسانید و خواندم:
«هرچند که عمر بیش و کم خواهد بود

پایان وجود کی عدم خواهد بود
تا پرتو خورشید جهان آرا هست

شك نیست که سایه نیز هم خواهد بود».
 در این رباعی با «ســایه» و «آفتاب» بازی زبانی شــده بود و مسئله به خیر و خوشی 
خاتمه یافت. یعنی این رباعی ارزش و کارایی این را داشــت که رفع غبار کند از آینه دل 
ایشــان. همین طور هم شد. فردایش استاد سایه -که روانشان شاد باد- به من زنگ زدند 
و گفتند خرمشاهی دست مریزاد! اما «مرحوم» که اشکالی ندارد، رحمت خدا را برای من 
خواسته بودید، ضرر و خطری ندارد و اهانت آمیز نیست، با این حال یك رباعی خوب هم 
نصیب ما شــد و طبع شما توانا باد! گفتم شکر خدا که رفع غبار شد. و دیگر بر بی گناهی 
خودم اصرار نکردم که من نگفتم «مرحوم ســایه» بلکه گفتم «مربوط به سایه». به هر 

حال خاطره ای شد که در عالم عدم ما باقی ماند.
با تجدید تســلیت خدمت همه، عمر ســایه الحمداالله عمر بلنــدی بود مثل بخت و 
کارنامه شان که بلند بود. ایشان از سال ۱۳۰۶ تا همین چند روز پیش در قید حیات بودند 

و زندگی بلند و پرمایه ای داشتند. مزارشان نورباران باد و یادشان جاویدان.

این هــم گوشــه ای از حیات معمولی اســت کــه گاه به حکم سرنوشــت، راه به 
جایی می بری که باورش آســان نیســت اما حقیقت این اســت که ما خود مؤلف 
و نویســنده سرنوشت خویش هســتیم و اگر تقدیر و اجباری هست هم به شکلی 
ناخواســته باز به خواســت و علاقه ما وابسته اســت. در جوانی و میانسالی، در 
سایه ســار هر خلوتی که پیش می آمد، تن به حکم ازلی ســپرده و صحبت به راه 
غزل، اول حافظ، بعد شــهریار، و ســپس آن غزل های خارق العاده و خوش باش 
و بی بدیل مردی که آن ســال ها با نام و نشان «هـ ا. سایه» می شناختیمش. غزل 
و ترانــه و کلام و شــعر او، مونس تنهایی های ما بود، ســایه، عین ســرود آفتاب 
اســت، و همیشــه بوده و بازخواهد بود، خنیاگر زیبا ترین کلمات و قاصد رعنا ترین 
معانــی، بــا همان انگیزه و رایحــه و روح حافظانه، گویی که عطیه ای آســمانی 
به او هدیه داده اند تا رســول رازداران و راه بلد رازوران شــود و چه خوش گفته 
است آن شــاعر غریب استاد نازنین دکتر شفیعی کدکنی: «سایه، یك پارچه حافظ 
اســت که به زمان ما پرتاب شده». هوشنگ ابتهاج،  بارز ترین چهره در جهان غزل 
معاصر است و اگر او شاعر کلاسیك است و بدین گونه اعجاب انگیز و معجزه آسا، 
بهتر همــان که غزل، غالب ترین جریان کلامی عصر ما باشــد. آن عزیزی که باور 
دارد غزل شــعر زمانه ما نیســت، بی شــك به صورتی عمیق و عاشقانه، «سایه» 
و نقره ریز نورانی کلامش را نخوانده یا خوانده و نخواســته تســلیم این ســلوك 
رهایی بخش شــود. مقاومت در برابر این بلوغ عاشقانه غیرممکن است. سایه از 
عمق وجود شــاعر بود، فطری و غریب و بی قید، با شــوری بی کرانه که توشــه از 

ستارگان نامیرای فرهنگ و عرفان و تغزل برگرفته است،
«چو سایه از خم خورشید می کشم میِ لعل که صبح با قدح لاجورد می آید»

بی اغراق و به دور از هرگونه قیاس، بعد از حافظ، صائب و بیدل دهلوی، ســایه 
و شــهریار از شاعرانی کم یاب و درافشــان اند که در روح موزون و مواج شعر زاده 
و بالیده اند، این گونه شــاعران فطری، هرگز دغدغه جســت و جوی کلمه مناســب، 
به وقت ادراك و تعقل نداشــته اند، چه رسد ایام شــور سرایش و سرودن، درواقع 
کلمات، همچون موم و به شــکلی سیال و منعطف در اختیار شاعر قرار می گیرند، 
تا همه وجود او تنها صرف معنا شــود  و نه ممکنات صوری کلمات، حشــر و نشر 
بی پایــان ابتهاج با روح پرفتــوح حافظ، از او چهره ای حافظانه نقش زده اســت، 
با اندوخته واژگانی بی پایان، روان و بی ســاحل، چندان که به وقت توفان ســرودن 
و آینه واری الهام، انگار شــاعر تنها آمرِ ثبت آوازی از خفای هســتی اســت  و سایه
 در واقع کاشف است، کاشف شــعوری نهان مانده از دیده عقل که تنها به میمنت 

عشق... عریان می شود:
باز بانگی از نیستان می رسد/ غم به دادِ غم پرستان می رسد

بشنوید این شرح هجران بشنوید/ با نی نالنده هم دستان شوید
بی شما این نای نالان بی نواست/ این نوا ها از نفس های شما ست

عظمت شــعر بی نقاب سایه، به سادگی، صمیمیت و سلوك، عاری از قید و بند 
آن است. به قول حافظ هرگز با خلق، صنعت نکرده است و این خلوص تا به حدی 
اســت که شعر او را همپا و هم پیاله شعر رفیع ترین قلل کلام و سرود گذشته نشان 
می دهد، چندان که اگر یکی از غزل ها و مثنوی های ناب او را در اوراق دیوان حافظ 
یا مولوی اعظم جا نهند و خبر از نشــانه آن ندهند، هر محققی قادر به فرض مرز 
شعر سایه با این دو خورشید نخواهد بود؛ روح سایه دم به دم در دریای متبلور غزل 

به نوزادنی دیگر برقع از رخ بر می کشد:
در دلش می جوشد از عهد ازل/ هر نفس هفتاد دیوان غزل

وه که این آتش عجب خوش می زند/ آتشی کاتش در آتش می زند
من همان نایم که گر خوش بشنوی/ شرحِ دردم با تو گوید مثنوی

در برابر هزار خرمن شعر سنتیِ پیچیده و کوتاه معنا و میرا، نباید از تکرار این ادعا 
رنجید که شــعر سنتی، شعر زمانه ما نیست اما هنگامی که گواه و سند و شاهد تو، 
شــعر «سایه» اســت، آفتاب دلیل آفتاب آمده و باور می آوری که شعر، شعر است 
و اگر شــعر، شعر باشد، زمان ها را درخواهد نوردید و دیگر وقعی به تاریخ و تقویم 
نخواهد گذاشت. اگر سایه شاعر است، زمانه ما نیز زمانه شعر پُرمایه کلاسیك است، 
همان گونه که حافظ نیز هنوز معاصر ترین شــاعر است. سایه به سادگی سخن گفتن 
مردمانی، به آفرینه های کلامی خود می رســد، با این تفاوت که به شیوه ای فطری، 
چگونه گفتن را خاص به خنیاگری خویش می کند؛ شــعر ســایه، ساده ترین صورت 
یادآوری عشــقی اســت که لا به لای آلایش های زندگی روزمره، مفقود شده است، 
ســایه و هر شــاعر بزرگی در واقع یابنده گم شــدگان معنوی مردم اند و مردم هیچ 
همراهی را بی ســپاس تاریخ، تنها نمی گذارند. استقبال شگفت انگیز همه طبقات 
فرهنگی و اجتماعی از روح رازورانه شــعر او، دلیلی بر همین داشــته است. سایه، 

سخن گوی آرزوهای شریف مردم است:
این جاست یار گمشده گرد جهان مگرد/ خود را بجوی سایه، اگر جست وجو کنی.
شعر ســایه، شعر حیرت و تحســین اســت، بی هیچ خودنمایی کمین گرایانه یا 
افــاده فاضل مآبانه، روندگی رؤیا در جانْ مایه کلمات روشــن، مــا را به این اعتقاد 
نزدیــك می کند که ابتهاج برای رســیدن به نفخه آفرینش و ســرودن، هیچ نیازی 
به عرق ریزی روح ندارد. اتفاقا شــعر رسیده و به فصل، هیچ دلیلی برای به تقلا و 
ضرورتی برای تلاش ندارد و آســان زاده می شــود، چراکه به خواست و اراده خود 
آمده اســت. سایه سهمی عظیم از صدای زمانه ما را ربوده است تا بیداران شنوا را 

به شوق آورد؛ آن هم با زبان ساده همین مردمان:
من آن ابرم که می خواهد ببارد/ دل تنگم هوای گریه دارد

دل تنگم غریب این در و دشت/ نمی داند کجا سر می گذارد
به راستی تنها شاعرانی از این دســت که جیفه دنیا را به راز رندانگی فروخته 
و از سلاســل روزمره گذشــته اند، قادر به رســیدن به چنین مرتبــه ای از معنای 
زمان شــکن می شــوند. مراقبه روحی و همواره دم به دم زیســتن در زهدان شعر، 
به مرور در تمام بافت کلام، رفتار و گفتار شاعر اثر می گذارد  و جز این سفر روحی، 
هیچ طریق دیگری نمی تواند به خلق آن اثری منجر شــود که باید و شایســته آن 

است.
سال هاســت که گاه به دیدار اســتاد مــی روم، «ابتهاج» نمــودی واضح از یك 
وجدان بیدار، ســالم و حســاس اســت. پیداســت که نه تنها به وقت ســرودن که 
لحظه به لحظه حیات خویش را شــاعرانه زیســته اســت و می زید. طبیعی است 
که لحظه آفرینش برای چنین شــاعری، چکیده نهایی تمام آن زمان هایی است که 
عیش خلاقیت، دوران بالقوه خویش را طی می کرده اســت و چون در تمام دقایق، 
شــاعرانگی را از دست نداده اســت، در این ماحصل نهایی به دستاوردی ماندگار و 
فراگیر می رســد، هوشنگ ابتهاج نمونه بارزی از چنین زیست و ذهن و زبانی است 
که ســه زاویه مثلث تقدیری حیات او را رقم زده است. وجود و رقمی شگفت انگیز 
که شــخصیتی منحصربه فرد را به تاریخ شــعر معاصر ایران معرفی کرده اســت، 

آن هم با روحی بلند و کلامی ملکوتی:

بگردید، بگردید، در این خانه بگردید/ در این خانه غریبید، غریبانه بگردید
یکی مرغ چمن بود که جفت دل من بود/ جهان لانه او نیست، پی لانه بگردید

...
بر آن عقل بخندید که عشقش نپسندید/ در این حلقه زنجیر چو دیوانه بگردید

در این کنج غم آباد نشانش نتوان داد/ اگر طالب گنجید، به ویرانه بگردید.
در ۲۵ ســالگی شــعر «کاروان» را ســروده بود کــه البته مردم، بــه آن عنوان 
«گالیا» دادنــد. گالیا یکی از تغزلی ترین ترانه هــای روزگار خود بود و هنوز هم گاه 
اهل معرفت و عشــق، به هنگام پاره هایی از آن را زمزمه می کنند. شعر کاروان در 
اوایل دهه ســی، به سرود مشترك نسل عاشــق   و مبارز بدل شده بود؛ نوستالوژی، 
(غم غربت)، شــور زندگی، طغیان عصر شباب، شعور سیاســی،  اخلاقیت انسانی 
و روح آرمان گرایــی، از گالیا شــخصیتی ارائه داد که همپا و همراه «افســانه» نیما 
تلقی می شــد. در طول تاریخ شعر و کلام، روایات منظوم و عاشقانه از بیژن و منیژه 
فردوســی تا افســانه نیما و تا گالیای ابتهاج و تا دیگر نام های اسطوره ای – تغزلی 
دیگر و معاصر ما، عشــق، قدرت مند  بســتر و انگیزه ســرایش فطری و مقتدر بوده 
اســت. کلام در تلاقی نبوغ و عشــق، به مرحله ای از اثرگذاری می رســد که برای 
مردمان به مثل و کلام حجت تبدیل می شــود، شــعر کاروان یا گالیا از این دســت 

شعر های به شدت صمیمی و مؤثر بوده است:
دیر است، گالیا

در گوش من فسانه دلدادگی مخوان
دیگر ز من ترانه شوریدگی مخواه
دیر است گالیا به ره افتاد کاروان

اگرچه این شعر، در هاله ای از روایت عاشقانه نهان شده است امّا راز پنهان مانده 
چنیــن کلام ســاحرانه ای را باید در وجهــی دیگر بازیافت. حقیقت این اســت که 
شاعران فطری به قول مولوی بزرگ، سایه ساران رسولانند، و هم به همین جهت و 
به دلیل حساسیت های نا متعارف و فراواقع و ذهن زمان شکن، شاعران برگزیده قادر 
به پیش بینی حوادث آینده اند، به ویژه اگر چنین شــاعر فطری از شامه ای سیاسی و 

تند و پرجاذبه برخوردار باشد. استاد ابتهاج در کاروان سروده است:
وین فرش هفت رنگ که پامال رقص توســت/ از خون و زندگانی انســان گرفته 
رنــگ/ در تــار و پود هر خط و خالــش: هزار رنج/ در آب و رنــگ هر گل و برگش: 

هزار ننگ.
یکی از دقیق ترین تصاویر زندگی انســان ایرانی در آغاز دهه سی خورشیدی در 
کلام سایه شــکل گرفته است، رسا تر از هر پیام و به هر زبان دیگری که این خود از 
درك شرایط اجتماعی از سوی شــاعر جوان خبر می دهد و در ادامه همین آگاهی 
است که با اشاره به فقر و ظلم و بی عدالتی، می کوشد تا همچون همه آرمان گرایان 

انسان دوست از منافع شخصی–حتی به تعریف عشق افلاطونی–در گذرد:
در روی من مخند

شیرینی نگاه تو بر من حرام باد
باری شــاعر جوان آن روزگار، با اشراف بر شرایط اجتماعی، قادر به درك عواقب 
این نا بســامانی و بی عدالتی هســت و «کودتــا» و نتایج خــوف آور آن را چه نیك، 

بازمی سراید:
یاران من به بند

در دخمه های تیره و نمناك باغ شاه
در عزلت تب آور تبعیدگاه خارك

در هر کنار و گوشه این دوزخ سیاه
شــعری شــگفت، موجز و روایی که به طرزی عجیب، حتی سقوط سلطنت و 

رهایی فرجام را به تصویر می کشد:
روزی که بازوان بلورین صبح دم

برداشت تیغ و پرده تاریك شب شکافت
روزی که آفتاب

از هر دریچه تافت
روزی که گونه و لب یاران هم نبرد

رنگ نشاط و خنده گم گشته بازیافت
من نیز بازخواهم گردید آن زمان

سوی ترانه و غزل ها و بوسه ها

سوی بهار های دل انگیز گل افشان
به هر حال ســایه آدم خوشبختی بود، اگر خوشبختی را یک مفهوم خاص 
در نظــر بگیریم، او خوشــبخت زندگی کرد. عقل و عشــق را با هم داشــت. 
ســال ها در کنار زنی زندگی کرد که دوســتش داشــت. صاحب فرزندانی شد 
که دوستشــان داشــت. او زاده طبقه ای ممتاز در شهر رشــت بود اما انتخاب 
کرده بود که سوسیالیســت باشد، گستره دایره دوستانش به قدر توانایی اش در 
شــاعری کم نظیر بود. شــاعری که هم شعر کلاســیک و هم شعر نو را در حد 
عالی بداند و بســراید و برنامه ساز خوبی باشــد که بعد از پنج دهه همچنان 
ساخته های رادیویی اش نمونه باشد، عین خوشبختی است و اینکه در آستانه 
صد ســالگی  همچنان هوشــیار، نکته بین و خوش طبع باشی نصیب هر کسی 
نمی شــود. سایه خوشــبخت اســت چون او را نماد معاصری از کهن سالی و 
ریشه داربودن شعر فارسی می دانند تا آنجا که در زنده بودنش عشق طرفداران 
و احترام منقدانش را داشــت و شــک نیست این شــهرت به همین ۹۴ سال 

حیاتش ختم نمی شود.
من هوشــنگ ابتهاج را آخرین بار ۲۳ ســال پیش در یک شــب زمستانی 
در خانــه اش در تهران ملاقــات کردم. مصاحبه ای که بــا همراهی مرتضی 
کاخی برای مجله دنیای سخن انجام شــد. دیدار دل نشینی که متأسفانه به 
مصاحبه خوبی منتج نشــد،  او اما در آن شب نگران شعر و موسیقی ایرانی، 
غلبه بی ســوادان مدعی و آماج تند مُدهای کلامی در ادبیات فارســی بود و 
بیشــتر نقدش را متوجه آدم هایی در سیســتم و حکومت پیشین می دانست. 
آنچه امروز شــاهدش هســتیم گواه بــر حقانیت بیم های اوســت اما نکته 
امیدوارکننده آن اســت که ابتهاج سالخورده در سال های بعد یعنی طی یک 
دهه اخیر خیلی بیشــتر پای صحبت با خبرنگاران نشســت و گفت وگوهای 
زیادی از او در رســانه های مختلف به جا مانده اســت. مــن به عنوان آدمی 
که دلداده شــعر و ادبیات اســت باید اعتراف کنم، بیش از شــعرهای سایه 
کــه غایت بالندگی و تــوازن در غنای وزن و معنا در ادبیات معاصر اســت، 
شیفته خاطرات و روایات او و نوع بیان خاص او در خاطره گویی و روایتم. او 
تقریبــا از تمام غول های هنر معاصر خاطره دارد چراکه با همه شــان رفاقت 
هم نکرده باشــد، نشست و برخاست داشته از صادق هدایت، مهدی اخوان 
ثالث، احمد شــاملو، فروغ فرخزاد، شــفیعی کدکنی، غلامحســین ساعدی، 
اکبــر گلپا، جلال آل احمد، محمدرضا شــجریان، محمدرضا لطفی، ســیمین 
بهبهانی، ســیمین غانم، حســین علی زاده، نادر نادرپور و... این لیســت انتها 
ندارد. خاطرات او مثل اشــعارش ســیال، نغز و لطیف است. هرچند برخی 
منتقدان او را در بیان بســیاری از این روایات محکوم به ناراستی می کنند اما 
مرام و مســلک او نشان داده که آدم بی عقده و رُک گویی بوده، همان طورکه 
به گواه رفیق دیرینه اش دکتر شــفیعی هرگز هنرمند راستینی را انکار نکرده 
اســت یا زمانی که احمد شــاملو رأی به اخراج او از کانون نویسندگان داده 
بود، این رأی موجب کدورت بین آنها نشد و رفاقت شان تا مرگ شاملو ادامه 
داشــت. زیرا سایه مانند شعرهایش شــرافت و اصالت داشت. او شاعری را 
ساختن شعر می دانســت اما زندگی اش را با شعر نساخت. اگرچه مسلکش 
چپ بود اما این چپ بودن ریشــه های عرفانی و حتی برخی باورهای مذهبی 
او را محــو نکرد. در زمانه ای زیســت که تلخی کم ندیــد اما هرگز تلخ نبود، 

حتی مرگش هم قصه جالب خود را داشت.
نیمه تیرماه که خبر بستری شــدن ســایه در یکی از بیمارســتان های آلمان 
را در یکی از شــبکه های تلویزیونی آن ســوی آبی شــنیدم ، دلهــره مرا در بر 
گرفت، چراکه اسفندماه سال گذشــته هم زمان با سالروز تولد ۹۴ سالگی اش، 
نقل خاطره دیگری از ســایه فراگیر شــده بود که امســال نباید تحقق سومین 
پیش گویی از فال بینی ســه گانه زندگی او باشــد. هم او که هشــتاد سال پیش 
آینده هوشــنگ خردسال را سخن سرایی، داشتن خانواده ای پرجمیعت و مرگ 
در ۹۴ سالگی پیش بینی کرده بود و گویا سایه در انتظار سومین حلقه ماجرای 
زندگی اش بود و همین هم شــد که مرگ شاعر در پیچ وتاب خاطره بازی هایش 

طنازانه اما تلخ نهفته بود.
امروز سایه درگذشت، خوشبخت و محترم و این خوشایندترین چیزی است 

که می توان لحظه مرگ به آن فکر کرد.

ما سال ها با شعر سایه زندگی کرده ایم و من اغلب اشعارش را می خوانم 
و حتی برخی از آنها را در حافظه دارم. علاوه بر این، در دو، ســه جلســه این 
خوشــبختی را داشــتم که ســایه را از نزدیک ببینم و با او حرف بزنم. یکی از 
این دیدارها به خصوص در خاطرم هســت. من شعری از فریدریش هلدرلین 
ترجمــه کرده ام به نام «ترانه سرنوشــت». ترجمه این شــعر در چند ســطرِ 
آغازینــش به گونه ای بــود که نوعی وزن در زبان فارســی به خود می گرفت 
اما نمی توانســتم این وزن را با بخش دوم شــعر همــراه کنم. این موضوع را 
با ســایه در میان گذاشــتم. او به من کمک کرد تا مســئله برطرف شود و در 

نهایت شــعر بســیار خوبی از کار درآمد. «ترانه سرنوشت» یکی از موفق ترین 
شــعرهایی است که من به فارسی ترجمه کرده ام و شاید اگر از شکسته نفسی 
بگــذرم می توان گفت یکی از بهترین شــعرهایی اســت کــه به طورکلی در 
دو، سه دهه اخیر از زبانی اروپایی به فارسی ترجمه شده است. ترجمه بخش 
اول این شــعر را مدیون سایه هستم که با تواضع بسیار کمک کرد کار ترجمه 
ســرانجام گرفت. از او اجازه خواستم که زمان انتشــار شعر، این نکته را ذکر 
کنم که ایشــان هم در ترجمه شــعر همکاری کرده که او به شــدت رد کرد و 
گفت این ترجمه برای تو اســت اما به هر حال بخشــی از ترجمه این شعر را 

من مدیون سایه هستم.
مرگ ســایه برای ما به واقع یک ضایعه اســت. از شاعران بعد از نیما و از 
میان شاگردان او شاید بتوان گفت سایه آخرین کسی بود که از آن جمع باقی 
مانده بود و سایه ای بود بر سر شعر ما که متأسفانه او را هم از دست دادیم.

در ادامه ترجمه «ترانه سرنوشت» را می آورم. این شعری است که برامس 
نیز در سمفونی شماره ۳ آن را به کار برده است.

ترانه سرنوشت/ جان های نیکبخت!/ در دشت های روشن هموار
در هاله های نور

در آن فرازنای سحر می زنید گام،
و دست مهربان نسیمی

پیوسته می نوازدتان آرام،
زان سان که پنجه های هنرمند

تارهای سازِ مقدس را.
* * *

و آسمانیان
فارغ ز سرنوشت

چون کودکان خفته نفس می کشند نرم
وندر نهفت غنچه نازک

جان های پاکشان
گویی که جاودانه شکوفاست،

در جاودانگی
نگهِ تابناکشان

فروزان.
اما نصیب ما

این است
در هیچ منزلی بنیاساییم،

انسانِ دردمند
پیوسته ناگزیر

فرسوده می شود،
فرومی افتد،

از لحظه ای به لحظه دیگر،
بسان آب که پرتاب می شود
از صخره ای به صخره دیگر،

در طول سالیان
تا قعر ناکجا.

شك نیست که سایه نیز هم خواهد بود

ما سر شعر  سایه ای بود بر 

بهاءالدین خرمشاهی

علی اصغر  حداد

رفت «ارغوان»، «سایه»اش 

شاهرخ تویسرکانی


